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اقت

مقدمه 
"خصوصي سازي"  با  "آزادسازي"  ناگسستني  پيوند 
يك اصل در برنامه هاي توسعه است.(1) اين اصل، مقدمات 
خاصي را مي طلبد كه نمي توان نسبت به آن ها كم توجهي 
نشان داد و يكى از اين مقدمات، موضوع"فرهنگ توسعه" 
يا "توسعه پذيرى" است. حال اين پرسش مطرح مي شود كه 
تحت چه شرايطي مي توان مشكل " فقدان فرهنگ توسعه" 

را از پيش پا برداشت؟ 
از آنجا كه تحولات فرهنگي يك متغير مستقل است و 
دولت ها از ديدگاه آزادسازي ، موضوع تغيير فرهنگ را در مدنظر 
قرار نمى دهند، زيرا ماهيت تغييرات فرهنگي كُند و آرام اما 
پيوسته است، لذا اين پرسش قابل طرح است كه فرهنگ سازى 

براى قبول توسعه، به عهده كدام نهاد اجتماعي است؟ 
اين پديده در كشورهاي كوچكي مانند بحرين، كويت 
يا  امارات متحده عربي به عهده نخبگان سياسي است، اما در 
كشورهاي بزرگي مانند هند، پاكستان يا  ايران  موضوع تفاوت 
مى كند و در كنار نخبگان سياسي، ساير نخبگان اجتماعي نيز 
بايد جايگاه رفيعي را عهده دار  شوند. اين مسؤوليت پذيري، 
به دليل گسترش حوزه اقتصاد است. در واقع، از منظر نظريه 
اقتصادي  مقياس  از  اقتصادي  ساختار  اقتصادي،  پردازي 
و  پيدا كرده  بزرگ تر گرايش  اقتصادي  به مقياس  كوچك 
نخبگان اقتصادي در بازار سرمايه، بازار پول و بازار نيروي كار 
موقعيت حساس تري را عهده دار مي شوند و اين مهم تنها با 

حضور گسترده دولت ها به انجام نمي رسد. 
در  حداقل  ايران-  اقتصادي  ساختار  در  كه  تحولاتي 
بعد نظري- در حال تكوين است، اين مي باشد كه تحولات 
به  برنامه ريزي متمركز  با  اقتصاد  از  براي گذار  گسترده اي 
اقتصاد آزاد يا مديريت غير متمركز در حال شكل گيري است و 
مسايلي مانند خصوصي سازي، جذب سرمايه گذاري خارجي و 
پيوستن به سازمان جهانى تجارت، محورهاي اصلي اين تغيير 
و تحول مي باشند. هدف از نگارش اين نوشتار، شناخت حوزه 

مسؤوليت پذيري در فرآيند توسعه است. 

مديريت توسعه 
مديريت توسعه، تابع اصل توازن و همگرايي در مسايل 
توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و فنآوري است. اساس 

فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگىفرهنگ توسعه و توسعه فرهنگى
دكتر غلامحسن عبيري

توسعه  بر رشد اقتصادي وعدالت اجتماعي نهاده شده و انتظار 
 (HDI) از مديريت توسعه نيز ارتقاي شاخص توسعه انساني
است. بنابراين، اگر روند اين شاخص رو به بهبود باشد، موفقيت 
در مسير مديريت توسعه قابل قبول خواهد بود، در غير اين 
صورت، تمهيداتي بايد بكار گرفته شوند تا فرايند توسعه از 
مدارهاي  محدود عمليات عمراني خارج گردد. به عبارت ديگر، 
در حال حاضر،دولت ها بر مبناي بودجه تخصيص يافته  براي 
مسايل عمراني، مباني توسعه را پي ريزي مي كنند و چنانچه در 
يك برنامه موفق باشند، در صدد گسترش آن برنامه در ساير 
نقاط كشور برمي آيند، در حالي كه ضرورتي ندارد كه موفقيت 
در امر به عنوان مثال "پل زدن"، تمامي منابع را به آن سو سوق 
دهد، آنهم در حالي كه اين رويكرد در ساير مناطق از بعد هزينه 

و فايده منطقي به نظر نرسد! 
اين نوع گرايش در فرآيند توسعه "دردسرزا" است و نتيجه 
نهايي آن هم حيف و ميل منابع است. مروري بر ادبيات توسعه 
جهان معاصر نشان مي دهد كه الگوهاي توسعه به يك طيف 
خاص محدود  شده و به همين علت، در بيشتر جوامع، شاهد 
برون رفت از مدار توسعه نيافتگي نبوده ايم. براي مثال، تمامي 
كشورها الگوهاي كلانشهرها را پذيرفته اند، بدون آنكه آثار 

منفي اين نوع توسعه را ديده باشند. 

نظريه  هاي توسعه، 
روز بروز بيشتر و 

بيشتر مي شوند، اما 
معضل جهان در حال 

رشد كماكان ادامه 
دارد. 
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ادعا  مي توان  توسعه  حال  در  كشورهاي  در خصوص 
نمود كه  توسعه، به صورت يك فرايند مديريت پذير عمل 
برنامه هاي  براي  قبولي  قابل  علمي  مبناي  زيرا  نمي كند، 
توسعه نمي توان قايل بود و آن هم به دليل كمبود آمار و ارقام 
و عدم دسترسي به كارشناسان مسؤول و فقدان جريان انتقال 
اطلاعات است. از اين رو، واژه "مديريت توسعه" در شرايط 
فعلي كشورهاي تحت سلطه و يا كشورهاي در حال رشد، 
چندان مقبوليت و شفافيت ندارد. حداقل بحران موجود، عدم 
رعايت قوانين است، به نحوى كه مردم، در مقابل قوانين و 
مقررات به صورت "قانون شكن" عمل مي كنند. به عبارت 
ديگر، هنوز بلوغ فكري جامعه به گونه اي متناسب رشد نكرده 
و در برابر فرايند توسعه، مقاومت ديده مي شود. مثال عيني آن 
هم اعتراض نسبت به اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده 
از سوي صنف طلافروشان بود كه منجر به توقف آن شد، در 

حالي كه ساير اصناف از آن تبعيت كردند. 

واژه شناسى
تاريخچه واژه Develop(توسعه يافتن)، مبهم و تاريك 
است. زبان انگليسي لغت مورد بحث را از develop ستانده است 
كه زاده فرانسوي نوين desveloper از فرانسوي باستان است. 
واژه اخير فعلي مركب است متشكل از پيشوند des به معني 
un و واژه volper به معني wrap ، يعني پيچيدن يا پوشاندن. 
ملاحظه مي كنيد كه هر چه بيشتر به ريشه اين واژه برمي گرديم، 
مفاهيم گنگ  تر و مبهم تر مي شوند و خط سير ريشه شناسي به 
بن بست مي رسد.(2) اين ابهام در مديريت توسعه نيز رگه هايي 
دارد كه نمي توان نسبت به آن غفلت نمود. از اين رو، به شكل 
ساختاري، دولت ها در مقابل روند توسعه با محدوديت روبرو 
هستند. همين امر باعث مي شود كه براي دستيابي به توسعه، به 
"آزادسازي" روى آوريم و از اين طريق، مشاركت كليه طبقات را 

در مقابل روند رشد اقتصادي تسهيل نماييم. 
به عبارت ساده تر، مديريت توسعه، از ابعاد مختلف نيازمند 
تعمق براي دستيابي به الگوهايي است كه بتوانند توازن، 
مشاركت و مسؤوليت پذيري را براي آحاد مردم فراهم سازند و 
اين مهم در عمل كاري بس دشوار است، زيرا با منابع محدود 
و اهداف بلند پروازانه در زمان كوتاه مي بايست شرايط تعادل 
عمومي حفظ گردد. اين در حالي است كه روند  توسعه با 
بازي هاي متعارض روبرو بوده و نه تنها موجبات تعادل را 

تقويت نمي كند، بلكه زمينه عدم تعادل را فراهم مي آورد. 
واژه اداره كردن (Manage) مفهوم مهار كردن را نيز با 
خود دارد و آن هم از واژه ايتاليايي Managgiare به معني 
"مهار كردن اسب" اخذ شده است.(3)حال چنانچه از  اين جهت 
هم مديريت توسعه را مورد كنكاش قرار دهيم، درخواهيم 
آن چيزي  از  بسى گسترده تر  اين معضل  ريشه  كه  يافت 
است كه ما در اصطلاح عاميانه انتظار داريم و مفهوم كنترل 
(Control) را پيش روي ما قرار مي دهد، در حاليكه هدف ما 
از مديريت توسعه، مشاركت همگاني است كه در عمل تحقق 
نيافته و حتي زمينه بدبيني را نسبت به برنامه هاي توسعه 

فراهم ساخته است. 

فرهنگ 
فرهنگ در ساختار ارزشي يك گروه يا جامعه ، به مثابه 
هنجارهاى حاكم بر رفتارهاى عمومى است. بنابراين، شيوه 
زندگي اعضاي يك جامعه را فرهنگ آن جامعه مي ناميم. 
رسم و رسوم ازدواج، الگوهاي كاري، باورها و مراسم مذهبي 
و سرگرمي هاي اوقات فراغت هم از جمله عواملي هستند كه 

الگوي فرهنگي زندگي اجتماعي مردم را تشكيل مي دهند. 
هيچ فرهنگي نمي تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و 
هر جامعه اي براي حفظ و صيانت خود، متكي به يك دولت 
خواهد بود. دولت در اين شرايط، مسؤوليت حفظ و حراست از 
ارزش ها را بر عهده دارد. وجود گرايش هاي حزبي مختلف، 
سبك و سياق حفظ و حراست از ارزش ها را در شكل هاي 
الگو، پيروان  متفاوتي تعريف مي كند. بديهي است كه هر 
خاص خود را دارد و به طور عام، هيچ الگويي جامع و كامل 
نيست و حداكثر جامعه را پوشش نمي دهد. به همين علت، 
سوي  از  متفاوتي  (Acculturation)هاي  فرهنگ پذيري 
طبقات اجتماعي مختلف ديده مي شود كه گاه با سنت هاي 

حاكم در تعارض است. 
فرهنگ مسلط، با فنآوري برتر و قدرت سياسي بالاتر 
اقتصادي گسترده تر همراه است. فرهنگ توده اي  توان  يا 
(Mass Culture) اگر چه ارزش ذاتي ندارد، اما نيروي حياتي 
خاص خود را دارد. وجود تعارض بين فرهنگ توده ها و فرهنگ 
والا اجتناب ناپذير است. برخي از گروه هاي سياسي، ويژگي 
فرهنگ دهي (Enculturation) را به عنوان محور تعيين 
مي كنند و افراد را چنان پرورش مي دهند كه اعضاي فرهنگ 

يا جامعه خود باشند و به عبارتي، وحدت گرا عمل مي كنند. 
با   (Apollonian Culture) آپولوني  فرهنگ هاي 

فرهنگ جوانان هم ويژگى هاى خاص 
خود را دارد.

تاريخ نشان مي دهد 
كه جوامع فاقد دولت، 

هرگز با هرج و مرج 
زندگي نكرده اند.
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ويژگي الگوي ايجاد نظم و كنترل و فرهنگ Dionysian با 
تشويق تسليم عاطفي، محيط مناسبي را براي چسبندگي افراد 
به شيوه زندگي توصيه مي كنند. اين گرايش ها به  تدريج وارد 
حوزه انسان شناسي شده و رسم و رسوم جديدي را براي آرايش 

اجتماعي فراهم ساخته اند.(4)
دولت ها در اين راستا گاه به صورت مستقيم و غالباً به 
صورت غيرمستقيم وارد زندگي اجتماعي مردم مي شوند و 
بدين ترتيب، اثربخشي خاصي دارند.دولت هاي توسعه مدار، 
گاه حوزه مداخله در امور فرهنگي را حسب فرهنگ پذيرى 
جامعه، محدودتر يا وسيع تر مي كنند و به  اين ترتيب، مواضع 
متفاوتي را اتخاذ مي كنند. جامعه نيز حسب موقعيتي كه براي 
دولت قايل است و مشروعيت خاصي كه براي دولت تعريف 
اين در  انتخاب مي كند.  را  مي كند، شرايط فرهنگ مسلط 
شرايطي است كه فرهنگ هاي مهاجم نيز با هدف سلطه طلبي، 
سعي در يكپارچه سازي  در سطح نظام جهاني دارند و از جهاتي 

نيز موفق عمل كرده اند. 
ويژگي هاي  هم   (Youth Culture) جوانان  فرهنگ 
خاص خود را دارد و در جامعه ايران معاصر كه سهم جوانان 
از جامعه نسبتاً بالا است، مطالبات فرهنگي متفاوتي را پيگيري 
مي كند. اين فرهنگ نبايد سمت وسوى تعارض به خود گيرد، 
ضمن آنكه به دليل تنوع فرهنگ قومي در كلانشهرها ، رويكرد 
كثرت گرايى را پذيرفته است. تنوع محيط هاي دانشگاهي وتنوع 
حوزه مهارت هاي اجتماعي نيز مختصات متفاوتي از تقاضا هاي 
فرهنگي را بوجود مي آورد. لازم به ذكر است كه در اين فرهنگ 
كه ويژه جوانان است، گاه كجروي هاي رفتاري نيز ديده مي شود 
كه محصول تعارض هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي 

است و از آن به عنوان فرهنگ جوانان ياد مي كنيم. 

دولت هاي ايديولوژيك مانند دولت جمهوري اسلامي 
ايران، فضاي عقيدتى خاصي را به عنوان محور "فرهنگ دهي" 
مطرح مى كنند كه با تفسيرهاي مختلف همراه است. براي 
گونه هاي  در  و  مختلف  اشكال  به  حجاب  فرهنگ  مثال، 
متفاوت و با تعاريف مختلف مورد پيگيرى قرار مي گيرد كه در 
مجموع سطح نارضايتي بالايي را براي سنت گرايان، محافظه 
كاران و آزاديخواهان بوجود آورده است، به  طوري كه هر يك 
از طبقات مختلف اجتماعي، دلايل خاص خود را در دفاع از 
پوشش مناسب ارايه مي كنند. اين در حالي است كه دولت ها 
حسب شكل ساختاري، فرهنگ مسلط را با  استفاده از قدرت 
سياسي و نظامي از قوه به فعل در مي  آورد، هر چند كه سطح 

نارضايتي اندك نيست. 

دولت هاي امروزي 
امروزه دولت و حكومت بر بسياري از جنبه هاي زندگي 
ما تأثيرگذار است، اين در حالي است كه در بخش عظيمي از 
تاريخ تكامل جامعه بشري، دولت اصلاً وجود نداشته است. آن 
جوامع كه بهره مند از وجود دولت نبوده اند، هرگز با هرج و مرج 
زندگي نكرده اند. در واقع، عامل اصلي در پيشگيري از هرج 
ومرج، همانا روش تصميم گيري مبتني بر گروه هاي خانوادگي 
بوده است. هنوز اين الگوي اجتماعي در نقاط مختلف قابل 
رؤيت است. رؤساي اين گروه هاي خانوادگي يا به عبارت 

ساده تر "قبايل" نيز بك مرد جنگي يا يك روحاني است. 
در حقيقت، دولت در جايي وجود دارد كه يك دستگاه 
سياسي مانند نهادهاي حاكميتي بر قلمرو معيني حكومت 
مي كند. اقتدار اين دولت ها بر يك نظام نامه قانوني استوار 
است كه از پشتيباني مردم برخوردار است. شايان ذكر است كه 
در تعاريف كلي تر، حكومت و سياست در تمامي جوامع وجود 
داشته است و اين نظام قانوني در جوامعي معني مي يابد كه 

افرادي متخصص در اجراي عدالت وجود داشته باشند. 
دولت هاي امروزين، اكثراً دولت هاي ملي هستند. اين 
دولت ها ويژگي هاي دولت هاي پيشين را دارند، با اين تفاوت 
كه داراي قوانين رسمي مدون هستند كه از طريق نيروهاي 

نظامي و انتظامى پشتيباني مي شوند. 
دولت هاي ملي با ظهور پديده ناسيوناليسم در ارتباط اند 
(Gellner ،1982 ؛ A.D.Smith ،1983). دولت ملي به يك 
دستگاه سياسي (Political Apparatus) اطلاق مي شود 
حاكميت  حق  معين،  قلمرو  يك  مرزهاي  محدوده  در  كه 
دارد. اين درحالي است كه شهروندان "احساس مثبت تعهد" 
نسبت به "هويت ملي" دارند.(5) د رعمل، جريان حاكميت و 
دولت هاي ملي در كشورهاي در حال توسعه به شرحي كه 
داده شد، ظهور نكرده و احساس تعهد در تمامي لايه هاي 
شهروندي ديده نمي شود. بهترين مثال هم وجود تقاضا براي 
تبليغ طيف گسترده مهاجرت به كشورهاي صنعتي است. به 
عبارت ساده تر، پديده "هويت ملي" مختصات مورد نياز خود 

را از دست داده است. 
اين پديده فرهنگي در بيشتر كشورهاي در حال رشد قابل 
رؤيت است و استعمار نو بر وجود  اين پديده صحه گذاشته است. 

وجود رابطه بين 
ارزش هاي توسعه و 

غربگرايي، در هيچ 
كجا به عنوان حرف 
آخر  مطرح نيست. 
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در حقيقت، فرهنگ مهاجم، نقش فرهنگ مولد را بر عهده 
گرفته است. جهاني شدن، بخش اصلي اين تحول است كه با 

ورود فنآوري هاي نوين، مسير اين حركت را تسريع مي كند. 
گرفتار  متعارض،  فضاي  اين  در  امروزي  دولت هاي 
آمده اند و نمي توانند به سهولت "مدارهاي توسعه نيافتگي" 
را پشت سر بگذارند. در حقيقت، دولت هاي مدرن در چنبره 

انتخاب اولويت هاي زير زنداني شده اند: 
الف) توسعه سياسي. 
ب) توسعه اقتصادي. 
پ) توسعه فرهنگي. 
ت)  توسعه فنآوري. 

حركت به سوي هر يك از اين فرآيندها،چالش هاي كليدي 
را در ساير حوزه ها بوجود آورده و مباني دستيابي به "تعادل 
عمومي" را با تنش روبرو مي سازد. اين در حالي است كه هويت 
ملي روز به روز كم رنگ تر مي شود و نخبگان فرهنگي براي 

حفظ "تعادل" در شرايط تغيير، با چالش روبرو هستند. 
نمونه بسيار قابل بحث، جامعه رو به توسعه ايران است 
ميلادي   1970 دهه  در  را  "مدرنيزم"  تجربه شكست  كه 
(1350شمسى) پشت سر مي گذارد و در مسير سنت گرايي 
نيز با كاستي هاي در خور توجهي روبرو شده است. پديده 
انفجار جمعيت و نسل جوان، باعث شده است كه مديريت 
سرمايه هاي انساني، با مشكل روبرو شود. قابل توجه آن كه در 
سه دهه اخير، ايران همواره باتحريم اقتصادي از سوي ايالات 
متحده آمريكا روبرو بوده است. كاهش بي سابقه نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلي ايران در دو سال گذشته، بحث برانگيز 
بوده و پرسش هاي جديدي را پيش روي كارگزاران سياسي 
قرار داده است. از آن جمله مي توان پرسيد كه چرا سياست هاي 
توسعه اقتصادي دولت نتوانسته است به نرخ رشد بالاي هشت 
درصد در برنامه توسعه ملي دست يابد و  اين نرخ به زير دو 

درصد سقوط كرده است؟ 

معضل آسيب هاي اجتماعي 
ساختار  يك  از  انتقال  و  اقتصادي  توسعه  مسير  در 
 Quasi) متمركز دولتي به ساختار غيرمتمركز – شبه دولتي
حادث  خاصي  اجتماعي  آسيب هاي   ،(Government
مي شوند كه محصول انتخاب الگوي توسعه مي باشد. اين 
آسيب ها شامل موارد زير مي شوند: 1) اعتياد ، 2) همسركشي 
و همسر آزاري، 3) خودكشي، 4)كودكان خياباني و بزهكاري 
زندان، 7)  نوجوانان، 5) روسپيگري، 6) جرايم و مجازات 

مفاسد و جرايم مالي-  اقتصادي. 
اين طبقه بندي توسط انجمن جامعه شناسي ايران در سال 
1382 و 1383 مورد توجه قرار گرفته است.(6) بررسي هاي به 
عمل آمده در هر يك از موارد، نشان دهنده اين حقيقت است 
كه هر يك از پديده هاي فوق، به تنهايي مي تواند يك مشكل 
اساسي براي دولت ها به شمار آيد و سطح مشروعيت دولت را 

به نحو چشمگيري كاهش دهد. 
پديده ها،  اين  ساماندهي  در  دولت ها  مسؤوليت پذيري 
به وضوح بر همگان روشن است، اما ميزان موفقيت دولتمردان 

و كارگزاران در مهار آسيب هاي اجتماعي بسيار اندك است. 
اگر چه توزيع پراكندگي آسيب ها در نقاط مختلف كشور، 
با سطوح مختلف ضريب توزيع درآمد و ثروت (Gini)، از هيچ 
قاعده علمي پيروى نمي كند، اما مي توان مدعي شد كه در نقاط 
محروم اين آسيب  ها  گسترده تر است. پديده كثرت گرايي و 
مدرنيزاسيون نيز بر شدت آسيب پذيري افزوده و سطح جرايم را 
به شدت افزايش داده است. عدم مقبوليت كارگزاران در حل اين 
مسايل، بحث هاي جدي را در حوزه اقتصاد به دنبال دارد و آن 
هم پذيرش اين واقعيت است كه ريشه اين معضلات به مباحث 
اقتصادي كشيده مي شود و از آنجا كه ساختار اقتصاد دولتي 
است، لذا تلويحاً مي توان نتيجه گرفت كه جرايم هفت گانه  
فوق، حاصل ضد ارزش هايي هستند كه در فرآيند برنامه هاي 
توسعه اول، دوم تا چهارم ، در ساختار اجتماعي ريشه دوانده اند. 
اين نارسايي ها آثار جانبي مداخله هايي هستند كه در اثر تجميع 

سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف ايجاد شده است. 
مطالعات منطقه اي در "غنا" هم نشان داده است كه روند 
توسعه اقتصادي ناشي از احداث سد در مناطق روستايي، اگر 
چه درآمد آن ها را چند برابر كرده، اما آمار جرايم نيز به شدت 
افزايش يافته است. اين موضوع از ديدگاه نظريه پردازي  هاي 
علمي بدان معني است كه برنامه هاي توسعه، متوازن با سطح 
نياز هاي منطقه نبوده  اند. اين نقطه ضعف، دلايل متعددي دارد 

كه در رأس آن ها كمبود متخصص و آمار و ارقام قرار دارد. 
توجه  بايد  ايران  اجتماعي  آسيب شناسي  خصوص  در 
داشت كه "جنگ تحميلي" هم آثار متعدد و فزاينده اي بر هر 

اساس توسعه، بر 
رشد اقتصادي و 
عدالت اجتماعي 

نهاده شده و انتظار 
از مديريت توسعه 

نيز ارتقاي شاخص 
توسعه انساني است.
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يك از موضوعات گذاشته است. افزايش شتابان جمعيت نيز از 
ديگر عوامل تأثيرگذار است. موضوع ديگر، رشد شهرنشيني و 
ايجاد كلانشهرها (Metropolitan)است. اين موضوعات به 
صورت فاجعه باري جلوي خدمات رساني دولت را سد كرده اند 
و آنطور كه بايد و شابد زمينه مناسبي را براي  ارايه خدمات 

رفاهي فراهم نساخته اند. 
نيز  نهادهاي مختلف  در  اطلاعات  انتقال  عدم جريان 
زمينه تحقيق و تفحص در چگونگي شكل گيري پديده هاي 
اجتماعي را با معضل روبرو نموده، محيط مسؤوليت پذيري را 
براي كارشناسان علوم اجتماعي محدود ساخته است. بيشتر 
مطالعات انجام يافته هم دور از دسترس كارشناسان مستقل 
هستند و دسترسي به آنها بسيار سخت و اندك است. فقدان 
رسانه هاي تخصصي و بولتن هاي علمي نيز كاملاً مشهود 
دانشگاهي،  با وجود كثرت محيط هاي  به طوري كه  است، 
سطح توليد دانش ناچيز است و اين خود نشانه انحصارگرايي 

خاصي است كه فضاي دانشگاهي را تسخير كرده است. 

غرب گرايي توسعه 
نگاهي به نظريه پردازي هاي توسعه و نقدهايي كه در 
حوزه غرب گرايي  توسعه صورت گرفته است، مباحث جديدي 
را مطرح مي كند: اول آنكه، برتر دانستن جامعه غربي موجب 
شده است كه ايده آل ها و اهداف توسعه به صورت يك  الگو 
بر مبناي  چهره غالب اقتصاد جهاني شكل بگيرند؛ دوم اينكه، 

گره زدن توسعه به ارزش هاي غربي، به معني آن نخواهد بود 
كه ساير جوامع نيز همان الگوها را انتخاب كنند، بلكه بايد 
پذيرفت كه شرايط اوليه و موقعيت هر جامعه اي متفاوت با 
ساير جوامع است و نمي توان كوركورانه مسير توسعه غرب را 
دنبال نمود؛ سوم آن كه، وجود رابطه  بين ارزش هاي توسعه و 
غربگرايي در هيچ كجا به عنوان حرف آخر مطرح نيست.(7) در 
واقع، پذيرفتني است كه الگوي توسعه امروز متوجه آسيا است 
و واژگاني همچون مدرن، كمتر مدرن، توسعه يافته و در حال 
توسعه مي روند كه به  تدريج با واژگاني نو جايگزين شوند. در 
دهه 1980 توجه به توسعه از الگوي بريتانيا و آمريكا  به سمت 
الگوي ژاپن رفته است. براي مثال، مفاهيم كنترل كيفيت، 
توليد انعطاف پذير و مديريت ژاپني، جاي مديريت آمريكايي را 

در برخي از كشورها گرفته است. 
اين پرسش كه مسؤوليت فرهنگ توسعه با چه گروه يا 
طبقه اجتماعي است؟ و اين مسؤوليت چگونه و چرا بر عهده 
اين افراد گذاشته شده است؟ موضوع قابل بحثي است كه 
مي توان ريشه هاي آن را در ديوانسالاري موجود در جامعه 
بررسي نمود. اين در حالي است كه اعتماد به برنامه هاي توسعه 
در خلال چند دهه گذشته، به تدريج كاسته شده و منتقدان آن 
رو به افزايش دارند. در اين شرايط، منابع محدود كشورهاي 
در حال رشد صرف انتخاب "ارزش هاي توسعه" گرديده و در 
دراز مدت زمينه دستيابي به رشه محدود مي شود. فشارهاي 
سياسي نيز از يكسو و محدوديت هاي اقتصادي از سوي ديگر، 

سخنرانى مارتين لوتركينگ در 
راهپيمايى 28 اوت 1963 در 
واشنگتن را مى توان با قرائت 

تازه اى خواند.
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دولتمردان را در تنگناي تصميم گيري قرار داده اند. نكته قابل 
توجه، موفقيت كشورهاي كره، مالزي و سنگاپور است كه 
به دلايل مختلف، موفق به دستيابي به الگوي توسعه مناسب 
ساختار اقتصادي خود گرديده اند. اين كشورها الگوي توسعه اي 

متفاوت با هند، برزيل و چين را اختيار كرده اند. 
با قدري تغيير در متن سخنراني  مارتين لوتركينگ، در 
راهپيمايي 28 اوت 1963 در واشنگتن، مي  توان به اين تعبير 
رسيد كه "وقتي معماران جمهوري ما، عبارات شكوهمند 
را  سفته اي  نوشتند،  را  استقلال  اعلاميه  و  اساسي  قانون 
امضا كردند كه هر فرد آمريكايي وارث آن خواهد بود. امروز 
آشكار است كه آمريكا در پرداخت اين سفته، تا آن جا كه 
به شهروندان رنگين پوست (فقير) مربوط مي شود، كوتاهي 
كرده است. آمريكا به جاي ارج نهادن به اين تكليف مقدس، 
به مردم سياه پوست (فقير) چك بي محل  داده است، چكي 
كه با مُهر كسر موجودي برگشت خورده است، اما ما (مردم 
آمريكا) باور نمي  كنيم كه بانك "عدالت" ورشكسته باشد. 
بنابراين، ما راهپيمايان آمده ايم تا اين چك را نقد كنيم، 
چكي كه در هر زماني ثروت و آزادي و امنيت و عدالت را به 

ما خواهد داد".(8) 
از  آن زمان نيم قرن مي گذرد و هر روز ميزان چك هاي 
برگشتي در جهان سوم بيشتر و بيشتر مي شود، اما از آزادي، 
امنيت و عدالت هيچ خبري نيست. چرا معماران توسعه كه 
با عبارات زيباي قانون برنامه، سند چشم انداز توسعه را در 
كشورهاي مختلف مانند زيمبابوه، غنا، ليبي و ... امضا كرده اند، 
پاسخگو نيستند؟  ملاحظه مي كنيد كه روند دريافت پاسخ 
مطلوب، چندان روشن نيست. برنامه هاى اول، دوم، سوم، 
چهارم و... پشت سر گذاشته مي شوند، اما معضل فقر، فحشا، 
فساد و بيكاري كماكان ادامه دارد. اين پرسشى است كه 

پيش روي كارشناسان قرار دارد و آنان هنوز نتوانسته اند پاسخ 
روشني براى آن ارايه كنند. به عبارت ديگر، نظريه هاي توسعه 
روز به روز بيشتر و بيشتر مي شوند، اما  معضل جهان در حال 

رشد كماكان ادامه دارد. 
برخي از كشورها هم سعي مي كنند كه با رفتن به زير چتر 
ابرقدرت ها، همان الگوي كلاسيك امريكايي – انگليسي را 
به عنوان محور و خط مشي خود قرار دهند. اما مدافعان اين 
گونه الگو برداري، فراموش كرده اند كه چك بي محلى را در 
اختيار كشورهاي صنعتي قرار داده اند كه با تغيير فنآوري ، كل 

سرمايه گذاري را با تهديد روبرو مى كند. 

در باب اهميت فرهنگ
بررسي هاي به عمل آمده، نشان مي دهند كه فرهنگ 
به راستي مهم است، اما به زبان Sen، اقتصاددان بنگالي برنده  
كردن  محبوس  است؟  مهم  چگونه  فرهنگ   ،1998 نوبل 
فرهنگ در جايگاه هاي بي روح و جداگانه متشكل از تمدن ها 
يا هويت هاي مذهبي، ديدگاهي بيش از حد تنگ نظرانه از 
خصوصيات فرهنگي را به دست مي دهد. لازم به يادآوري 
است كه وجود درك مبهمي از فرهنگ يا تقديرگرايي، با يك 
ادراك انحرافي درباره قدرت مسلط تركيب مي شود و در نتيجه، 

از ما انتظار مي رود كه بردگان ذهني نيرويي موهوم باشيم.(9)
اين نگاه، تجربه اي نوين را پيش روي ما قرار مي دهد 
كه فرهنگ توسعه، لازمه دستيابي به خيز اقتصادي است، 
در حالى كه فرهنگ موجود، فرهنگي پويا نيست كه توسعه 
راتقويت كند. از اين رو، ضروري است كه در كنار فرهنگ 
توسعه، توسعه فرهنگي را نيز از ياد نبريم و براي آن وقت 
بگذاريم، زيرا اصلاحات در حوزه متغيرهاي كيفي، كاري بس 
دشوار است و نمي توان انتظار تحول كوتاه مدت را از آن داشت. 

مدل بازخورد مثبت شاخه هاي مختلف توسعه

مديريت توسعه، از 
ابعاد مختلف، نيازمند 
تعمق براي دستيابي 

به الگوهايي است 
كه بتوانند امكان 

توازن، مشاركت و 
مسؤوليت پذيري را 

براي آحاد مردم فراهم  
آورند. 
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به عبارت ديگر، همانطور كه مسأله اسارت فرهنگي در برخي از 
جوامع توسعه نيافته آفريقايي، كاملاً  مشهود است، ساير جوامع 

هم از اين معضل جان سال به در  نبرده اند. 
در عمل، فرهنگ در چارچوب هويت هاي ايستا محبوس 
گرديده  است و لازمه خروج از اين بحران نيز شناخت عوامل 
پويا در نظام حاكم بر فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
را  خود  خاص  توسعه  مديريت  تنگنا،  اين  از  خروج  است. 
مي طلبد و بايد هوشمند عمل كرد. اثر هوشمندسازي جامعه 
در پويا كردن فرآيندها نيز انكار ناپذير است. زمينه لازم براي 
هوشمندي، همانا سرعت بالاي حركت اطلاعات است. قابل 
توجه آنكه، اطلاعات بايد حوزه ريزداده ها (Meta Data) را 
نيز در برگيرد و اين ريزداده ها هستند كه محيط تصميم گيري 

را پويا مي سازند. 

ملاحظه مي كنيد كه محيط توسعه، مسؤوليت پذيري 
را براي همگان توصيه مي  كند. بنابراين،  حضور و مشاركت 
تنها  اين  زيرا  است،  الزامي  توسعه  فرآيند  در  مردم  آحاد 
دولت ها نيستند كه بايد نهال توسعه را محافظت نمايند، 
بسيار حساس و  نيز  بلكه وظايف مردم در كنار دولت ها 

مهم است. 
اينك مدل بازخورد  مثبت شاخه هاي مختلف توسعه را 
مي توان به صورتى كه در صفحه مقابل آمده است، نمايش داد.

در اين مدل، بازخورد مثبت هر يك از شاخه ها مشخص 
شده و توسعه فنآوري وتوسعه فرهنگي بازخورد مثبت متقابل 
دارند. لازم به توضيح است كه اين مدل، استنتاجي از مدل 
The Cluster life Cycle مي باشد.(10) در اين مدل، بازخورد 

مثبت داراي يك حد (Limit) است. 
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اين تنها دولت ها 
نيستند كه بايد از 

نهال توسعه حفاظت 
نمايند، بلكه وظيفه 

مردم در كنار دولت ها 
نيز بسيار حساس و 

مهم است.


